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الملخص
يترتب على استخدام الخداع في الزواج، سواء من قبل طرفي عقد الزواج أو من طرف ثالث، آثار قانونية 
في الفقه الإمامي والفقه السني. لهذا السبب، أعطى الشارع المقدس الحق للمغدور، في حالة صحة 
عقد الزواج، بالرجوع إلى الغار لتعويض الضرر الحاصل بالإضافة إلى حق فسخ النكاح بسبب التدليس، 
وبالاستناد إلى قاعدة الغرور. وفي حالة بطلان عقد الزواج، يظل المغرور له الحق في الرجوع إلى الغار 
لتعويض الخسائر. تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على هذين السؤالين: في أي من مصاديق مبحث 
النكاح استند الفقهاء من المذاهب الإسلامية إلى قاعدة الغرور؟ وهل هناك اختلاف بينهم في يكفية 
الاستدلال على هذه القاعدة؟ توصلت هذه الدراسة، باستخدام المنهج الوصفي والتحليلي والاعتماد 
على المصادر المكتبية، إلى أن الفقهاء من المذاهب الإسلامية قد استندوا إلى قاعدة الغرور في مصاديق 
ذات عناوين متشابهة )مثل التدليس في النكاح والوطء بشبهة نتيجة الغرور( أو بعناوين غير متشابهة 
في الفقه الإمامي )مثل الزواج بشرط الإسلام أو بكارة المرأة( وفي الفقه السني )مثل النكاح قبل انقضاء 
العدة، النكاح بغير من خُطِبَتْ، أو النكاح بشرط صفة خاصة أو نسب خاص(. وتبين أن طريقة وأسلوب 
الاستدلال على قاعدة الغرور واحدة، وكذلك طريقة فهم القاعدة؛ ومن ثم، يمكن استخدام هذه القاعدة 
في حل المسائل المستحدثة والجديدة في باب النكاح، مثل شرط عدم القيام بعمليات التجميل )سواء 
أزالت عيبًا أو زادت الجمال(، وترميم غشاء البكارة، وتغيير المظهر من خلال الميكاج أو البوتوكس وغيرها، 

مما يؤدي إلى تقارب الفكر الفقهي بين المذاهب الإسلامية.
الكلمات المفتاحية: قاعدة الغرور، تعويض الضرر، المصاديق، النكاح، الفقه الإمامي، الفقه السني.

chatrchi@sharif.ir 1. أستاذة مساعدة في مركز المعارف الإسلامية والعلوم الإنسانية، جامعة شريف الصناعية، طهران، إيران
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بررسی فریب در ازدواج از دیدگاه فقه تطبیقی
نوشین چترچی1

]تاریخ دریافت: 1403/03/19؛ تاریخ پذیرش: 1403/06/05[

چکیده
به‌کاربردن فریب در ازدواج چه از سوی طرفین عقد ازدواج یا فرد ثالث، در فقه امامیه و اهل ‌سنت 
پیامدهای حقوقی به دنبال دارد؛ به همین دلیل شارع مقدس در صورت صحیح‌بودن عقد ازدواج 
افزون بر حق فسخ نکاح به دلیل تدلیس، به استناد قاعده غرور، به فریب‌خورده برای جبران ضرر 
واردشده، حق رجوع به فریب‌دهنده را داده است و در صورت باطل‌بودن عقد ازدواج، همچنان مغرور 
در خسارت واردشده حق رجوع به غار را دارد. هدف این نوشتار پاسخ به این دو پرسش است: فقیهان 
مذاهب اسلامی در کدامی‌ک از مصادیق مبحث نکاح به قاعده غرور استناد کرده‌اند؟ آیا در این موارد 
اختلافی بین آنها در کیفیت برداشت از قاعده مذکور وجود دارد؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی - 
تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای به این پاسخ دست‌ یافته است که در متون فقهی مذاهب اسلامی 
در مصادیقی با عنوان مشابه )مانند تدلیس در نکاح و وطی به شبهه بر اثر غرور( یا با عناوین غیرمشابه 
در فقه امامیه )نظیر نکاح به شرط مسلمان‌بودن یا باکره‌بودن زن( و در فقه اهل‌ سنت )مثل نکاح قبل 
از انقضای عده، نکاح با غیر کسی که خواستگاری شده یا نکاح به ‌شرط صفت خاص یا نسب خاص( 
به قاعدۀ غرور استناد شده است و روش و شیوه استدلال به قاعده غرور یکسان است؛ همچنین کیفیت 
برداشت از قاعده یکسان است؛ از این‌رو با روشن‌شدن این امر، می‌توان در حل مسائل مستحدثه و 
جدید در باب نکاح مانند شرط عدم اعمال جراحی‌های زیبایی )اعم از اینکه عیبی را از بین ببرد یا سبب 
افزایش زیبایی شود( ترمیم پرده بکارت، تغییر چهره از طریق گریم، بوتاکس و ... از این قاعده استفاده 

کرد که موجب همگرایی اندیشه فقهی مذاهب اسلامی می‌شود. 
کلیدواژه‌ها: قاعده غرور، جبران ضرر، مصادیق، نکاح، فقه امامیه، فقه اهل ‌سنت
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طرحم سئله

که  فریب در ازدواج یکی از عوامل اصلی فروپاشی نظام خانواده شناخته شده است 

اسلامی،  مذاهب  فقه  در  می‌شود.  منجر  آنها  ناسازگاری  و  زوجین  بین  روابط  آسیب  به 

فریب اعم از اینکه از طرفین عقد یا توسط افراد ثالث انجام گیرد، عواقب حقوقی دارد که 

دربرگیرندۀ مسئولیت فریب‌دهنده و حفظ حقوق فریب‌خورده می‌شود. بر این اساس شارع 

، حق رجوع  حق فسخ نکاح را برای فریب‌خورده در نظر گرفته است و با استناد به قاعده غرور

یان را فراهم آورده است. به فریب‌دهنده برای جبران ضرر و ز

، در گستره‌های متنوعی سامان‌ یافته است  پیشینه‌های پژوهشی مرتبط با قاعده غرور

: »اصول و  که گاه همپوشانی‌ها یا تفرق‌هایی را نمایان میک‌نند؛ برخی از آنها عبارت‌اند از

« نوشته عبدالله سرخه )1401(، »قاعده غرور و تدلیس در پرتو  مبانی کلی اعتبار قاعده غرور

وحدت قواعد مسئولیت - برگرفته از نظر امام خمینی )ره(« اثر زهرا میرهاشمی )1391(، 

»مسئولیت مدنی برهم‌زدن نامزدی بر مبنای قاعده غرور با رویکردی بر آرای امام خمینی 

)ره(« نوشته صالح سعادت و ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی )1398(، »واکاوی حقوقی 

ضمان غرور در عقد نکاح« اثر سیاوش مشگین‌پور )1400( و »آثار فقهی - حقوقی فریب در 

ازدواج« نوشته زهرا آیت‌اللهی )1382(.

آنچه پژوهش حاضر مدنظر قرار می‌دهد، بررسی قاعده غرور در فقه مقارن در مبحث 

خاص یعنی نکاح است تا بتوان به شباهت‌ها و اختلاف‌های استناد به آن راه یافت. یکی 

از نتایج چنین وارسی‌ها، راه‌یافتن به زمینه‌های همگرایی اندیشه فقهی مذاهب است.

کدام‌یک  در  اسلامی  مذاهب  فقیهان  که  است  این  حاضر  پژوهش  اساسی  پرسش 

کرده‌اند؟ برای دست‌یابی به پاسخ این  از مصادیق مبحث نکاح به قاعده غرور استناد 

پرسش، با جستجو در متون فقهی مذاهب اسلامی، مصادیقی که در باب نکاح به قاعده 
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غرور استناد شده است، استخراج شده است و سپس برای پاسخ به این پرسش که آیا در 

این موارد، اختلافی بین آنها در کیفیت برداشت از قاعده مذکور وجود دارد؟ کاربرد قاعده در 

موارد با عنوان مشابه و غیرمشابه مورد تحلیل و تطبیق فقهی قرار گرفته است. با روشن‌شدن 

، می‌توان در حل مسائل نوپدید و جدید در باب نکاح از این قاعده استفاده کرد که  این امر

موجب همگرایی اندیشه فقهی مذاهب اسلامی ‌شود.

1. بم یسررفردات قاعدة غ رور

در این قسمت ابتدا مفهوم واژه غرور از نظر معنای لغوی و اصطلاحی بیان می‌شود.

 رورا زدیدگاه اهل لغت 1-1.م فهومو اژه غ

 ، « به معنای فریب‌دادن یا اطعام با باطل است )ابن‌منظور واژه غرور از ریشه فعلی »غَرَّ یَغُرُّ

1405هـ، ج 5، ص 12؛ طریحی، 1408هـ، ج ۳، ص 303؛ زبیدی، 1414هـ، ج ۲، ص 299(. 

 رورا زدیدگاهقف یهنا 1-2.م فهومو اژه غ

بیشتر فقیهان غرور را به معنای ترغیب و تشویق به انجام عملی که متضمن ضرر است، 

کید بر جنبه‌های منفی  استفاده میک‌نند. این برداشت نزدیک به معنای لغوی است و تأ

و مخرب فریب دارد )خراسانی، 1406هـ، ص 80؛ موسوی بجنوردی، 1371هـ.ش، ج ۱، ص 

۲۳۳؛ خمینی، 1363هـ.ش، ج ۲، ص ۳۳۵(.

غروی اصفهانی غرور را با غَرَر )فتح غین و راء( یکی می‌داند و به خطر معنا کرده است. 

را در معرض ضمان و  که فعل فریب می‌تواند فرد مغرور  این تفسیر بیانک‌ننده آن است 

آسیب‌های جدی قرار دهد )غروی اصفهانی، 1418هـ، ج 2، ص 300(.
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2.م عانیت دلی قرف و سآ اب نغ رور

)به  دَلس  ولی  و ظلمت است؛  تاریکی  به معنای  لام( در لغت  و  )به فتح دال  س 
َ
دَل

فتح دال و سکون لام( به معنای خدعه و فریب است؛ تدلیس )مصدر دلس( به معنای 

از  کالا  پنهانک‌ردن عیب  به معنای  بیع  و تدلیس در  واقع است  و پوشاندن  تاریکک‌ردن 

، 1405هـ، ج 6، ص 86؛ طریحی، 1408هـ، ج 2، ص 49؛ زبیدی،  خریدار است )ابن‌منظور

1414هـ، ج 8، ص 290(.

کالای خـود  ، وصفـی موهـوم را بـه  در فقـه هـرگاه فروشـندۀ مالـی بـرای فریفتـن خریـدار

نسـبت دهـد یـا عیـب کالا را بپوشـاند، گوینـد در معاملـه تدلیـس کـرده اسـت؛ بـه ‌عبـارت 

‌دیگـر تحقـق تدلیـس یـا بـا اظهـار صفـت کمالـی اسـت کـه نـدارد یا بـه مخفیک‌ـردن عیب 

و نقصـی اسـت کـه دارد )محقـق کرکـی، 1414هــ، ج 2، ص 411؛ نجفـی، 1412هــ، ج 30، 

ص 362؛ انصـاری، 1385هــ.ش، ص 398(. بـه نظـر می‌رسـد تعریـف ذیـل جامـع و مانـع 

اسـت: »تدلیـس عبـارت از اظهـار صفـت کمال علی‌رغم فقـدان آن و اظهار فقدان عیب 

یـا اظهـار صحـت و سالمتی بـا وجـود عیـب یـا عـدم اظهـار عیـب بـا علـم بـه آن اسـت« 

)سـکوتی نسـیمی، ۱۳۹۴هــ.ش، ص ۲۱۹(. 

در اینکه آیا تدلیس با سکوت محقق می‌شود، بین فقیهان اختلاف‌نظر است؛ برخی در 

عیب خفی، اعلامک‌ردن را واجب می‌دانند و سکوت را تدلیس دانسته‌اند و نیز در صورتی‌ 

 ، که عیب جلی باشد، اگر سکوت به‌ قصد تلبیس باشد، تدلیس است )بیات، رفیعی هنر

1397هـ.ش، ص 53 - 78(. همچنین در فقه اهل ‌سنت، سکوت نوعی فریب محسوب 

می‌شود و ایجاد خیار میک‌ند )حطاب، 1412هـ، ج 3، ص 488(.

با توجه ‌به نزدیک‌بودن معنای لغوی تدلیس و غرور به هم و در روایاتی که در باب تدلیس 

کرده است )حر  در نکاح آمده است، علت رجوع زوج به مدلس را در مهریه، تدلیس ذکر 
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عاملی، 1409هـ، ج 21، ص 212( و نیـز فقیهان گاهی آن دو را به یک مفهوم به‌ کار برده‌اند 

ج 2، ص 335(، لازم  ج 1، ص 436؛ خمینی، 1363هـ.ش،  )جیلانی اشکوری، 4221هـ، 

است جهات اشتراک و افتراق آن دو مشخص شود.

1. در هر دو عنوان فریب باید پیش از انجام‌دادن معامله انجام پذیرد و انگیزه تراضی 

قرار گیرد تا رغبت به انجام معامله را ایجاد کند )مراغه‌ای، 1417هـ، ج 2، ص 442(. گرچه 

تدلیس و غرور ناظر به اوصاف فرعی است که وارد قلمرو تراضی طرفین می‌شود و با نبود 

اوصاف فرعی، طرف دیگر به دلیل تدلیس حق فسخ نکاح را پیدا میک‌ند، اگر تدلیس 

موجب اشتباه اساسی و مهمی شود، در این حالت نمی‌توان عقد نکاح را فسخ‌شدنی 

دانست، بلکه در این‌گونه موارد عقد باطل است.

یان از مدلس و مغرور است؛ زیرا خیار تدلیس و رجوع  ۲. مبانی آن دو جبران ضرر و ز

که از فریب‌خورده جبران خسارت شود؛ ولی تدلیس، خیار  مغرور به غار برای این است 

فسخ عقد را ایجاد میک‌ند )جعفری لنگرودی، 1368هـ.ش، ص 145(؛ اما غرور شرایط حق 

رجوع مغرور به غار را فراهم میک‌ند )مراغه‌ای،1417هـ، ج 2، ص 440؛ خمینی، 1363هـ.ش، 

ج 2، ص 335(. 

۳. در تدلیس، قصد فریب از شرایط تحقق آن است )صفایی، امامی، 1369هـ.ش، ج 

1، ص 247؛ جعفری لنگرودی، 1368هـ.ش، ص 219(؛ ولی در قاعده غرور بین فقیهان 

گاهی از واقع دارد و عالم به  اختلاف است که آیا حاکمیت قاعده غرور جایی است که غار آ

نتیجه مترتب به عمل خود باشد یا غرور در صورت جهل به ‌واقع و نداشتن قصد فریب نیز 

تحقق می‌یابد و فقط رابطه عرفی بین کار مغرورکننده و فریب مغرور کافی است؟ )محقق 

داماد، 1384هـ.ش، ص 170 - 171( بر اساس اینکه در مورد غار جاهل به موضوع به قاعد 

غرور استناد نشود، غرور و تدلیس به هم نزدیک می‌شوند.
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4. اثر حقوقی و ضمانت اجرای تدلیس در معاوضات، ایجاد خیار فسخ برای برهم‌زدن عقد 

است؛ ولی اثر و نتیجۀ مغرورکردن، ایجاد مسئولیت برای غار است که فریب‌خورده می‌تواند 

در خسارت‌های واردشده به فریب‌دهنده رجوع کند )موسوی بجنوردی، 1371هـ.ش، ج 1، 

ص 169؛ محقق داماد، 1384هـ.ش، ص 163(. در عقود، زمانی به قاعده غرور استناد می‌شود 

که یا عقد به دلیل مالک‌نبودن بایع و عدم اجازه مالک باطل باشد، همانند معاملات فضولی 

یا عقد قابل فسخ باشد و مغرور عقد را بر هم زده باشد، مانند تدلیس زوجه در نکاح که اگر 

زوج عقد را فسخ کند، از بابت مهریه حق رجوع به مدلس را دارد.

3.ت عیرف قاعده غرور

در تعریف قاعده غرور گفته شده است: هرگاه از شخصی عملی صادر گردد که باعث 

یانی متوجه او گردد، شخص مغرور می‌تواند در  فریب‌خوردن شخص دیگری شود و ضرر و ز

خسار‌ت‌های واردشده به غار رجوع کند. فقیهان این قاعده فقهی را با عبارت »المغرور یرجع 

علی من غره« بیان نموده و در ابواب مختلف فقه به آن استناد کرده‌اند )مراغه‌ای،1417هـ، 

ج 2، ص 440؛ خمینی، 1363هـ.ش، ج 2، ص 335؛ موسوی بجنوردی، 1371هـ.ش، ج 1، 

ص 169؛ محقق داماد، 1384هـ.ش، ص 163؛ ابن‌حزم،]بی‌تا[، ج 10، ص 109 - 111(.

4.م ستندات قاعده غرور

قاعده‌ای  را  آن  برخی  قاعده غرور متفاوت است.  اعتبار  دربارۀ دلایل  فقیهان  دیدگاه 

مستقل می‌دانند و بعضی دیگر آن را قاعده مستقلی نمی‌دانند و آن را یا از صغریات قاعده 

لاضرر به شمار آورده‌اند یا از مصادیق قاعده اتلاف و تسبیب لحاظ کرده‌اند. در ادامه به 

یم. بررسی مستندات قاعده مذکور می‌پرداز
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4-1. دیدگاهقف یه ناامامی ه

4-1-1.نس ت

یعنی  غره«؛  من  علی  یرجع  »المغرور  فرمود:  )ص(  محمد  حضرت  که  است  مشهور 

)طباطبایی  کند  رجوع  فریب‌دهنده  به  واردشده  خسارت‌های  در  می‌تواند  فریب‌خورده 

خمینی،  261؛  ص   ،1 ج  1371هـ.ش،  بجنوردی،  موسوی  174؛  ص  1378هـ.ش،  یزدی، 

1363هـ.ش، ج 2، ص 335(. در دلالت این عبارت، ابهام و شبهه‌ای نیست؛ اما باید ابتدا 

ثابت شود این عبارت متن روایت است و سپس سند آن بررسی شود.

این عبارت در کتب حدیث دیده نشده است و با وجود اینکه فقیهان در ابواب مختلف 

فقه به این عبارت استناد کرده‌اند، هیچ‌یک از فقیهان متقدم به نبوی‌بودن و روایت‌بودن آن 

تصریح نکرده‌اند. از متأخرین، صاحب جواهر در کتاب غصب به این عبارت با ‌عنوان یک 

ع(  ، بل لعل قوله ) حدیث برخورد میک‌ند و می‌گوید: »و لکن ینجبر غروره برجوعه علی الغار

المغرور یرجع علی من غره ظاهر فی ذلک« )نجفی، 1412هـ، ج 37، ص 145(.

این  می‌رسد  نظر  به  و  است  عبارت  این  حدیث‌بودن  اثبات  اساسی  مشکل  بنابراین 

عبارت از روایات خاصه استنباط شده است و متن حدیث، حتی به‌ گونه مرسل در کتب 

روایی وجود ندارد.

4-1-2.انب ی عقلا

که با عمل دیگری فریب بخورند و زیانی متحمل شوند، مطابق طبیعت  عقلا زمانی 

اولی به کسی رجوع میک‌نند که آنها را فریب داده است و مطالبه جبران خسارت میک‌نند؛ 

حتی می‌توان ادعا کرد نزد تمام عقلا این بنا و سیره وجود دارد و جزء آرای محموده است 

)موسوی بجنوردی، ۱۳۷۱هـ.ش، ج 1، ص 227؛ محقق داماد، 1384هـ.ش، ص۱۷۳(. گرچه 
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سیره عقلا نیاز به امضای شارع ندارد، به‌هرحال عدم ردع و طرد دلیل بر امضاست و به نظر 

می‌رسد که روایات خاصه نیز نوعی امضای بنای عقلاست.

بنابراین بنای عقلا یک دلیل خدشه‌ناپذیر برای حجیت قاعده غرور است؛ ولی ازآنجاکه 

بنای عقلا دلیل لبی است و در موارد شک باید به قدر متیقن اکتفا کرد، اگر شک کنیم که 

، به این قاعده نمی‌توان برای  ، عنوان غرور صدق میک‌ند یا خیر با جهل و عدم قصد غار

جبران خسارات مغرور استناد کرد.

4-1-3. اجماع 

اجماع فقیهان بر این است که مغرور به مقدار ضرر و خسارتی که متحمل می‌شود، به غار 

رجوع میک‌ند. این معنا مورد توافق اصحاب است )نراقی، ۱۴۱۸هـ، ج 14 ،ص۲۹۴؛ مراغه‌ای، 

1417 هـ، ج 2، ص 443؛ طباطبایی یزدی، 1378هـ.ش، ص ۱۷۹(؛ ولی این احتمال وجود 

دارد که مستند فقیهان همین ادله قاعده غرور باشد، در این صورت اجماع مدرکی است و 

اجماع مستند به‌تنهایی ارزش و اعتباری ندارد )موسوی بجنوردی، ۱۳۷۱هـ.ش، ج 1، ص 

227 - 228؛ محقق داماد، 1384هـ.ش، ص 173 - 174(.

4-1-4.ور اایت خاصه

روایاتی در موارد خاص از معصومین نقل شده است که دلالت میک‌ند هرکس خدعه و 

تدلیس او سبب ضرر به شخص دیگری شود، فرد مغرور می‌تواند در خسارات واردشده به 

غار و مدلس رجوع کند. در این روایات هرچند عبارت قاعده غرور بیان نشده است، از نظر 

معنا و مفهوم، مدرک و دلیل اعتبار قاعده مذکور هستند و عبارت »المغرور یرجع علی من 

غره« از آنها اصطیاد می‌شود، همانند روایات در باب تدلیس در نکاح )حر عاملی، 1409هـ، 
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ج 21، ص 220(، بیع فضولی )حر عاملی، 1409هـ، ج 21، ص 205( و رجوع محکوم به شاهد 

زور )حر عاملی، 1409هـ، ج 27، ص 327( که دلالت بر رجوع مغرور برای جبران خسارت 

به گول‌زننده دارند.

4-1-5. قاعده اتلاف

کرده‌اند؛ بر این ‌اساس  برخی از فقیهان قاعده اتلاف را یکی از دلایل قاعده غرور ذکر 

نیست؛  مستقلی  قاعده  و  می‌آید  شمار  به  اتلاف  قاعده  مصادیق  از  یکی  غرور  قاعده 

بنابراین ضامن‌بودن غار به ‌موجب اتلاف است نه غرور )مراغه‌ای، 1417هـ، ج 2، ص 442؛ 

گفتنی   .)174 ص  1384هـ.ش،  داماد،  محقق  176؛  ص  1378هـ.ش،  یزدی،  طباطبایی 

است برخی از فقیهان چنین استدلال کرده‌اند که ضمان غار مبتنی بر »قوی‌تر‌بودن سبب 

( و هم فریب‌دهنده  « است؛ زیرا در اتلاف مال دیگری، هم فریب‌خورده )مباشر از مباشر

)مسبب( دخالت دارند؛ اما انتساب عمل به مسبب قوی‌تر است؛ زیرا مباشر مغرور است 

و غرور موجب ضعف مباشرت می‌شود؛ بنابراین دخالت مباشر در اتلاف ضعیف‌تر از 

مسبب است و درنتیجه، مسبب ضامن است )نجفی، 1412هـ، ج 37، ص 182 - 183(.

4-1-6. قاعده لاضرر

« را یکی از مستندات قاعده غرور معرفی کرده‌اند. بر این  برخی از فقیهان قاعده »لاضرر

‌اساس قاعده غرور یکی از مصادیق قاعده لاضرر محسوب می‌شود و استناد به ‌قاعده غرور 

در کنار قاعده لاضرر صحیح نیست. این فقیهان بیان کرده‌اند که چون غار سبب ضررزدن به 

مغرور شده است، باید آن را جبران کند و جبران ضرر مستلزم ضمان فریب‌دهنده در برابر مال 

تلف‌شده است. به ‌عبارت ‌دیگر رجوع‌نکردن مغرور به غار برای خسارت‌های واردشده به او 
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، موجب ضرر به مغرور می‌شود که با قاعده لاضرر نفی می‌شود و سپس  و ضمان‌نداشتن غار

حکم به ضمان غار می‌شود؛ به‌ عبارت ‌دیگر نفی ضرر غیر متدارک به معنای حکمک‌ردن به 

تدارک ضرر است )مراغه‌ای، 1417هـ، ج 2، ص 442 - 443؛ انصاری، 1385هـ.ش، ص 147(.

4-2. دیدگاهقف یه نااهلنس‌ ت

از دیدگاه فقیهان اهل ‌سنت، مدرک و مصدر قواعد فقهیه یا نصوص شرعیه یا قرآن کریم 

کلی از اصول شرعی و از  که فقیهان با استنباط از قواعد  و سنت نبویه است یا اجتهاد 

مبادی لغت عربی و مسلمات منطق و مقتضیات عقل و نیز تجمیع فروعات فقهی مشابه 

در علت استنباط، قواعدی را به دست می‌آورند؛ برای ‌مثال قاعده »الضرر یزال« از حدیث 

ج  ، 1416هـ، ص 30 - 37؛ الزحیلی، 1427هـ،  گرفته شده است )صدقی آل بورنو  » »لاضرر

1، ص 29 - 31(؛ بنابراین فقیهان اهل ‌سنت قاعده غرور را یکی از قواعد فقهی دانسته‌اند 

، 1424هـ، ج 7، ص 504 - 506 و ج 10، ص 779 - 780( و در کتب خود به  )صدقی آل بورنو

موارد متعددی از ضمان غرور استناد کرده‌اند. مستند آنها روایتی از عمر بن خطاب است 

که می‌گوید: »هرگاه مردی با زنی که دچار جنون، جذام یا پیسی است، ازدواج کند و با او 

مقاربت کند، زن مستحق مهریه کامل است و در این حالت، بر عهده ولیّ زوجه است که 

غرامت را به زوج پرداخت کند« )مالک ابن انس، 1425هـ، ج 3، ص 752(.

همچنین مالک انس بیان کرده است: »هرگاه ولیّ زن را به تزویج درآورد، چنانچه ولیّ، 

پدر یا برادر یا از کسانی باشد که به عیب او علم دارند، زوج می‌تواند در مهریه به ولیّ رجوع 

کند؛ اما اگر ولیّ، پسرعمو یا مولی یا خویشاوندی باشد که به عیب او علم ندارند، بر عهده 

آنها پرداخت غرامت نیست و زوج کل مهریه را از زن دریافت میک‌ند و به‌ ازای وطی چیز 

اندکی باقی می‌گذارد« )مالک ابن انس، 1425هـ، ج 3، ص 753(.
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روایات مشابه دیگری نیز با همین مضمون وجود دارد )ابن‌حزم اندلسی، ]بی‌تا[، ج 10، 

ص 109 - 110؛ ابن‌همام الصنعانی، 1437هـ، ج 6، ص 304؛ سید سابق، 1397هـ، ج 2، ص 

60(. همچنین سعید بن مسیب از عمر بن خطاب روایت مشابهی نقل میک‌ند که افزون بر 

جنون، جذام و پیسی، به قرن )عیبی در آلت تناسلی زنان که مانع از مقاربت می‌شود( اشاره 

دارد )بیهقی، 1424هـ، ج 7، ص 218 - 219(.

به نظر می‌رسد عبارت معروف »المغرور یرجع علی من غره« از روایات نقل‌شده از عمر بن 

خطاب به دست آمده است و در بسیاری از مسائل و ابواب مختلف فقه مانند نکاح، بیع، 

غصب و ... بدان استناد شده است. نبوی‌بودن روایت مشخص نیست، مگر اینکه بگوییم 

آنچه از صحابه نقل می‌شود، حدیث نبوی است؛ در این حالت روایت فوق نبوی مرسل 

خواهد بود؛ بنابراین منبع قاعدۀ فقهی، سنت نبوی است.

5. بوم یسررارد ج نایرقاعده غ روردن رکاح د هقف رامامیه

شده  مطرح  مصادیقی  فقهی،  متون  در  نکاح  در  غرور  قاعده  جریان  موارد  بررسی  در 

ج  که امروزه مبتلابه نیست؛ نظیر نکاح به ‌شرط حریت زن )طوسی، 1387هـ.ش،  است 

ج 30،  397؛ نجفی، 1412هـ،  ج 5، ص 396 -  256؛ شهید ثانی، 1410هـ،  4، ص 254 - 

ج 24، ص 395 - 396(، نکاح به ‌شرط حریت  ص 370 - 371؛ بحرانی، 1363هـ.ش، 

یس، 1368هـ.ش، ج 2، ص 614؛ محقق حلی، 1374هـ.ش، ج 2، ص  مادر دختر )ابن‌ادر

کنیز دیگری )طباطبایی یزدی،  ج 30، ص 373 - 374(، تزویج  322؛ نجفی، 1412هـ، 

ج 30، ص 384(، حکم غرور در  1378هـ.ش، ص 646(، نکاح مکاتبه )نجفی، 1412هـ، 

یس، 1368هـ.ش، ج 2، ص 614؛ محقق  مورد تسلیم دختر امه به ‌جای دختر حره )ابن‌ادر
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حلی، 1374هـ.ش، ج 2، ص 322؛ نجفی، 1412هـ، ج 30، ص 375 - 376(. بنابراین در 

که امروزه نیز واقع می‌شود و بنا بر استدلال فقهی فقیهان،  یم  ادامه به مصادیقی می‌پرداز

می‌توان جریان قاعده غرور را یافت. 

5-1.و کالت دن رکاح

الف( وکالت نادرست در عقد: اگر مردی به شخصی وکالت دهد تا زن خاصی را به 

عقد او درآورد؛ ولی وکیل زن دیگری را به عقد او درآورد، نکاح صحیح نیست و وکیل بر 

، ضامن مهریه است )طوسی، 1387هـ، ج 2، ص 386؛ حسینی عاملی،  اساس قاعده غرور

1324هـ، ج 7، ص 592 - 593(. بیشتر فقیهان معتقدند وکیل ضامن نصف مهریه زوجه 

است و صحیحه ابی‌عبیده نیز این فتوا را تأیید میک‌ند )طوسی، 1365هـ.ش، ج 7، ص 

483(؛ اما محقق کرکی معتقد است وکیل ضامن نیست )محقق کرکی، 1414هـ، ج 8، ص 

254 - 255(، بلکه وکیل هنگامی ضامن مهریه است که به زن بگوید »وکیل فلانی در عقد 

تو هستم« و بینه اقامه نکند و زن هم او را تصدیق نکند؛ اما اگر ادعای وکالت نداشته باشد 

و زن را به عقد موکل درآورد، نکاح فضولی است و منوط به اجازه موکل است )محقق کرکی، 

1414هـ، ج 8، ص 254 - 255(.

ب( انکار وکالت توسط موکل: اگر وکیل زن خاصی را به عقد موکل درآورد؛ ولی موکل 

وکالت را انکار کند و وکیل هم بینه بر وکالت اقامه نکند، وکیل ضامن مهریه زوجه است 

)محقق حلی، 1374هـ.ش، ج 2، ص 206؛ علامه حلی، 1374هـ.ش، ج 6، ص 28(.

: اگر مادری با ادعای وکالت از جانب پسرش برای او زن بگیرد؛  ج( وکالت ادعایی مادر

ولی چنین وکالتی نداشته باشد و اقدامش مورد قبول پسر واقع نشود، عقد باطل است و 
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مادر ضامن مهریه است. درباره ضمان نصف مهریه یا تمام مهریه بین فقیهان اختلاف‌نظر 

وجود دارد )شهید ثانی، 1410هـ، ج 5، ص 151 - 152؛ نقیبی، 1389هـ.ش، ص 23 - 47(.

5-2.ن کاح هب شرطم سلم‌نابودنز ن

کند و بعد مشخص شود زن مسلمان  اگر مردی با زنی به‌ شرط مسلمان‌بودن ازدواج 

نیست، بلکه از اهل کتاب است، مرد حق فسخ نکاح را دارد. اگر فسخ پس از رابطه زناشویی 

، خسارت پرداختی  یافت مهریه را دارد و مرد می‌تواند بر اساس قاعده غرور باشد، زن حق در

به مهریه را از فردی که تدلیس کرده است، بازستانی کند )محقق حلی، 1374هـ، ج 2، ص 

323؛ نجفی، 1412هـ، ج 30، ص 379(.

در فقه امامیه، مسلمان‌بودن یک صفت کمال لحاظ شده است؛ بنابراین اگر صفت 

کمالی یا عدم عیب‌ونقص به طور صریح یا ضمنی در عقد نکاح شرط شود و تخلف از 

شرط انجام گیرد، برای مشروط‌له خیار تدلیس ایجاد می‌شود و در صورت تحمل خسارت، 

بر اساس قاعده غرور به غار رجوع میک‌ند. مثال‌های دیگر شامل شرط انتساب به قبیله 

یس، 1368هـ.ش، ج 2، ص 612(، عالم‌بودن یا سالم‌بودن  خاص، سفید یا سیاه‌نبودن )ابن ادر

از برخی بیماری‌ها )مغنیه، 1379هـ.ش، ج 5، ص 261( و شرط اعمال‌نشدن جراحی‌های 

زیبایی )اعم از رفع عیب یا افزایش زیبایی( است )رحیمی، 1398هـ.ش، ص 83(.

کره‌بود نز ن 5-3.ن کاح هب شرطاب 

اگر مردی زنی را با شرط باکره‌بودن تزویج کند و سپس معلوم شود زن ثیب )غیرباکره( 

است، اگر این تغییر حالت بعد از عقد اتفاق افتاده باشد، زوج حق فسخ ندارد. بعضی از 



تطبیقی یدگاه فقهدز اواج د ازربررسی فریب د /  59

کره و ثیب را کم کند؛  فقیهان معتقدند زوج می‌تواند از مهریه تعیین‌شده، تفاوت بین مهریه با

زیرا مرد به ‌شرط بکارت رضایت داده است. تعیین تفاوت بر اساس عرف معمول است 

)محقق حلی، 1374هـ، ج 2، ص 323؛ علامه حلی، 1420هـ، ج 3، ص 543؛ شهید ثانی، 

1410هـ، ج 5، ص 399 - 400(. اگر ثابت شود زن قبل از عقد ثیب بوده است یا به اقرار زن یا 

شهادت شهود یا قراینی که اطمینان می‌دهند، زوج می‌تواند عقد را فسخ کند و زن مستحق 

مهریه تعیین‌شده است؛ اما مرد می‌تواند از فردی که تدلیس کرده است، بازپس گیرد. اگر زن 

تدلیس کرده باشد، مستحق مهریه نمی‌شود، مگر مقداری کم که صلاحیت مهریه‌شدن را 

داشته باشد )محقق حلی، 1374هـ، ج 2، ص 323؛ شهید ثانی، 1410هـ، ج 5، ص 399 - 

400؛ نجفی، 1412هـ، ج 30، ص 376 - 377(.

 )Hymenoplast( اگر زن بعد از عقد نیز باکره باشد؛ ولی به دلیل دوخت یا ترمیم پرده بکارت

ع( نقل شده  چنین شده باشد، آیا تدلیس محسوب می‌شود؟ در روایتی از امام موسی کاظم )

است درباره مردی که با زنی به‌ شرط باکره‌بودن ازدواج میک‌ند؛ ولی بعد از ازدواج زن را ثیب 

می‌یابد، آیا مرد می‌تواند علیه زن دعوی اقامه کند؟ حضرت فرموده‌اند ممکن است ازاله 

بکارت به دلیل پیاده‌شدن از مرکب یا پرش اتفاق افتاده باشد )کلینی، 1363هـ.ش، ج 5، 

ص 413(. بر اساس این روایت، اگر ازاله بکارت قبل از عقد به دلیل آمیزش جنسی )مشروع 

یا نامشروع( باشد، ترمیم پرده بکارت تدلیس محسوب می‌شود؛ اما اگر ازاله بکارت به دلایل 

غیرجنسی باشد، به نظر می‌رسد باکره‌بودن از طریق ترمیم پرده بکارت، تدلیس نیست و 

مرد حق فسخ ندارد. در منابع فقهی بررسی می‌شود که آیا باکره‌بودن در جایگاه صفت کمال 

، 1397هـ.ش، ص 53 -  موضوعیت دارد یا فقط به پاکدامنی اشاره دارد؟ )بیات، رفیعی هنر

78؛ رستمی، ابراهیمی، پارسا، 1402هـ.ش، ص 157 - 188(.
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 راث رغ رور 5-4.و ط هب یشبه هب

هرگاه دو نفر زنی را عقد کنند و زن هر یک به دیگری داده شود و آمیزش جنسی کنند، اگر 

هر کدام از زنان جاهل به تحریم باشند، مهرالمثل را از واطی می‌گیرند و واطی به ‌مقتضای 

قاعده »المغرور یرجع على من غره« در مهرالمثل به غار رجوع میک‌ند و زن‌ها به زوج‌شان 

برگردانده می‌شوند و بر ذمه زوج‌شان مهرالمسمی است؛ اما نزدیکی و مقاربت با آنها جایز 

نیست تا عده آنها از زمان آمیزش جنسی اول بگذرد )طوسی، 1400هـ، ص 488؛ ابن‌ادریس، 

1368هـ.ش، ج 2، ص 617؛ محقق حلی، 1374هـ، ج 2، ص 323؛ نجفی، 1412هـ، ج 30، 

ع(  ص 380 - 381(. اصل در این مسئله، روایتی است که جمیل بن صالح از امام صادق )

نقل کرده است: دو خواهر به دو برادر هدیه شدند و زن هر یک به دیگری داده شد. امام 

فرمودند که برای هر یک از زنان صداق به دلیل آمیزش جنسی است و اگر ولیّ آنان در این 

کار تعمد کرده باشد، صداق را متحمل می‌شود و مردان نباید با زنان خود نزدیک شوند تا 

عده آنها بگذرد و پس از عده، هر زن به‌ سوی شوهر خود بازمی‌گردد )کلینی، 1363هـ.ش، 

ج 5، ص 407؛ طوسی، 1365هـ.ش، ج 7، ص 434(.

در پاسخ به این پرسش که آیا وطی به شبهه در زمانه ما موضوعیت دارد، باید گفت که 

گریم، جراحی‌های  با پیشرفت‌های علمی و پزشکی امروزی، مانند تغییر چهره از طریق 

زیبایی، بوتاکس و ... وطی به شبهه همچنان امکان‌پذیر است.

5-5.ت دلی سدن رکاح

تدلیس یا فریب‌دادن یکی از زوجین، از اسباب فسخ نکاح است. تدلیس به معنای 

که دارد. به‌ عبارت  که فرد ندارد یا پنهانک‌ردن عیب و نقصی  کمالی است  اظهار صفت 

‌دیگر برای تحقق تدلیس باید یکی از زوجین با پوشاندن معایب خود یا نمایاندن صفاتی 
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که در او نیست، فریب داده شود و به دلیل آن رضایت به نکاح دهد. گاهی فریب‌دادن با 

که موجب خیار فسخ می‌شود،  سکوت در مقام بیان حاصل می‌شود. این امر به عیوبی 

اختصاص دارد )فخرالمحققین، 1363هـ.ش، ج 3، ص 182؛ محقق کرکی، 1414هـ، ج 2، 

ص 411؛ نجفی، 1412هـ، ج 30، ص 362 - 363؛ مغنیه، 1379هـ.ش، ج 5، ص 260(.

در فقـه، خیـار تدلیـس در نقـص صفـت همـراه بـا اشـتراط اسـت، خـواه شـرط در ضمـن 

عقـد ذکـر شـود یـا عقـد بـر آن مبتنـی باشـد )محقـق کرکـی، 1414هــ، ج 2، ص 411 - 412؛ 

گـر یکـی  خمینـی، 1367، ج 2، ص 296؛ مغنیـه، 1379هــ.ش، ج 5، ص 261(. همچنیـن ا

گـر شـرط نباشـد، موجب خیـار می‌شـود؛ مانند  از زوجیـن بـه صفتـی توصیـف شـود، حتـی ا

كـره« )مغنیـه، 1379هــ.ش، ج 5، ص 261(. بـه همیـن  اینکـه گفتـه شـود »زوجتـك هـذه البا

گـر هـر یـک از زوجیـن خود را کارمند، لیسـانس، دکتر یا مهنـدس معرفی کند و بعد  ترتیـب ا

خالف آن کشـف شـود، یـا مجـرد توصیف شـود و عـرف »مجردبودن« را صفـت کمال بداند 

)محقـق دامـاد، 1368هــ.ش، ص 362 - 363(.

گاهی تدلیس در عیوبی که موجب خیار می‌شود، رخ می‌دهد؛ نظیر پنهانک‌ردن عیوبی 

که در زن موجب حق فسخ برای مرد می‌شود، مانند جذام )خوره( و برص )پیسی(؛ همچنین 

اگر مرد یا زن به بیماری‌هایی مانند صرع یا بیماری‌های مزمن و صعب‌العلاج مبتلا باشند 

که از نظر عرف نقص محسوب می‌شوند )محقق داماد، 1368هـ.ش، ص 362 - 363(.

از  فسخ نکاح ممکن است به تقاضای زوج یا زوجه باشد و ممکن است قبل یا بعد 

نزدیکی انجام شود. در تمامی مواردی که نکاح قبل از نزدیکی فسخ می‌شود، زن حق مهریه 

ندارد، به‌جز در صورتی ک‌ه نکاح به علت عنن )ناتوانی جنسی زوج( فسخ شود که در این 

حالت زن مستحق نصف مهریه است. اگر زوج پس از نزدیکی به دلیل تدلیس در عیب زن 

نکاح را فسخ کند، تمامی مهریه تعیین‌شده بر عهده‌اش قرار می‌گیرد؛ زیرا نزدیکی موجب 
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غره«  من  على  یرجع  »المغرور  قاعده  به‌مقتضای  می‌تواند  زوج  اما  است؛  مهریه  استقرار 

خسارت را از مدلس مطالبه کند )طوسی، 1387هـ، ج 4، ص 251؛ محقق حلی، 1374هـ، 

ج 2، ص 321؛ نجفی، 1412هـ، ج 30، ص 346 - 348(.

اگر زن، مرد را در ازدواج فریب داده باشد، مستحق مهریه نیست و اگر زوج قبلاً پرداخت 

کمی  از مهریه تعیین‌شده مقدار  گفته‌اند  گیرد. بعضی  بازپس  را  کرده باشد، می‌تواند آن 

که صلاحیت مهریه‌شدن را دارد، برای زن باقی می‌گذارند؛ زیرا بضع بدون عوض نیست 

)طوسی، 1387هـ، ج 4، ص 251؛ شهید ثانی، 1410هـ، ج 5، ص 394 - 396(.

، برادر  ، جد، مادر اگر فریب‌دهنده زن نباشد، بلکه ولیّ شرعی یا عرفی او باشد؛ مانند پدر

، عمو یا دایی که محرم زن هستند و نگاهک‌ردن به زن بر آنها جایز است، در صورتی ک‌ه  بزرگ‌تر

عالم به عیب باشند، به دلیل فریب و در صورت علم‌نداشتن به دلیل ترک استعلام، زوج می‌تواند 

، مهریه پرداختی را از آنها مطالبه کند )علامه حلی، 1420هـ، ج 3، ص 536  بر حسب قاعده غرور

- 537؛ محقق کرکی، 1414هـ، ج 13، ص 284؛ فاضل هندی، 1416هـ، ج 7، ص 380(.

اگر مدلس کسی باشد که نگاهک‌ردن به زن بر او جایز نیست، مانند پسرعمو یا افراد غریبه 

و او عالم به عیب باشد، زوج می‌تواند بر اساس قاعده غرور خسارت را از او مطالبه کند؛ 

اما اگر جاهل به عیب باشد، زوج نمی‌تواند مهریه پرداختی را از او مطالبه کند؛ زیرا به نظر 

می‌رسد که تدلیس با نفی‌شدن علم منتفی است.

6. بوم یسررارد ج نایرقاعده غ روردن رکاح د هقف راهلنس‌ ت

مالکی،  )حنفی،  اربعه  مذاهب  فقه  در  نکاح،  در  غرور  قاعده  جریان  موارد  بررسی  در 

شافعی و حنبلی(، برخی مصادیق در رابطه ‌با موضوع کنیز و مسائل مرتبط با آن است که 

امروزه موضوعیت ندارد؛ بنابراین از بیان تفصیل آن خودداری کردم.
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6-1.ت دلی سد رعیوبوم جبف سخن کاح

هرگاه تدلیس در عیوب موجب خیار شود، نظیر پنهانک‌ردن عیوبی مانند جنون، جزام 

که موجب حق فسخ برای مرد است، چنانچه فسخ نکاح قبل از نزدیکی  و برس در زن 

باشد، زن مستحق مهریه نیست؛ اما اگر فسخ نکاح پس از نزدیکی باشد، زن مستحق 

مهریه است. آیا زوج می‌تواند مهریه را از غار و مدلس باز پس گیرد؟ مالک بن انس به روایت 

سعید بن مسیب از عمر بن خطاب استناد میک‌ند که گفت: »ایما رجل نکح امرأه و بها 

جنون او جذام او برص و مسها فلها صداقها و ذلك لزوجها غرم على ولیها« و می‌گوید: 

هرگاه ولیّ زن را به تزویج درآورد، چنانچه ولیّ، پدرش یا برادرش یا از کسانی باشد که علم 

گیرد؛ اما اگر ولیّ، پسرعمو یا مولی یا  پس  به عیب دارند، زوج می‌تواند مهریه را از ولیّ باز

که علم به عیب ندارند، زوج نمی‌تواند مهریه را از  کم از کسانی باشند  خویشاوندان یا حا

پس گیرد و به ‌ازای آمیزش جنسی مقدار  آنها مطالبه کند، بلکه می‌تواند مهریه را از زن باز

کمی باقی بگذارد؛ زیرا در این صورت زوجه غار است )مالک بن انس، 1425هـ، ج 1، ص 

ج 3، ص 74(. ابن‌رشد و ابن‌حزم معتقدند در صورتی ک‌ه زوجه  144؛ ابن‌رشد، 1425هـ، 

غار باشد، ربع دینار از مهریه را به ‌ازای آمیزش جنسی برای او باقی می‌گذارند )ابن‌رشد، 

1425هـ، ج 3، ص 74؛ ابن‌حزم اندلسی، ]بی‌تا[، ص 238(.

حنابله نیز معتقدند ولیّ هنگامی که علم به عیب ندارد، غرامت نمی‌دهد و زوج در کل 

مهریه به زوجه رجوع میک‌ند؛ زیرا او را فریب داده است )ابن‌قدامه، 1388هـ، ج 7، ص 189(. 

که مالکیه معتقدند مقداری از  تفاوت نظر مالکیه و حنابله در رجوع به زوجه این است 

مهریه را به ‌ازای آمیزش جنسی برای زن باقی می‌گذارند؛ اما حنابله می‌گویند در تمام مهریه 

رجوع میک‌ند. 

شافعیه در این مسئله دو نظر دارند )ابن‌شرف نووی،]بی‌تا[، ج 16، ص 273 و 275 - 276(:
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رأی قدیم شافعیه: زوج می‌تواند مهریه را از غار بازپس گیرد؛ زیرا سرچشمه اقدام به این 

، جد و عمو باشد که  عقد فریب او بوده است. اگر غار ولیّ باشد و ولیّ از کسانی مانند پدر

نگاهک‌ردن به زن بر او جایز است، زوج تمام مهریه را از آنها مطالبه میک‌ند، خواه علم به عیب 

داشته باشند یا نداشته باشند؛ زیرا ترک استعلام به عیب کرده‌اند. اگر ولیّ از کسانی مانند 

پسرعمو و حاکم باشد که نگاهک‌ردن به زن بر او جایز نیست، اگر علم به عیب داشته باشند، 

زوج به آنها رجوع میک‌ند و اگر علم نداشته باشند، زوج نمی‌تواند مهریه را از آنها درخواست 

پس می‌گیرد. در مورد اینکه آیا تمام مهریه را از زوجه مطالبه  کند، بلکه مهریه را از زوجه باز

میک‌ند یا نه دو قول وجود دارد:

الف( در تمام مهریه رجوع نمیک‌ند، بلکه مقدار اندکی را به ‌ازای آمیزش جنسی باقی 

می‌گذارد تا آمیزش جنسی بدون عوض نباشد.

ب( در تمام مهریه رجوع میک‌ند. مؤلف المجموع نظر اول را صحیح‌تر می‌داند.

کند؛ زیرا در مقابلش آمیزش  رأی جدید شافعی: زوج نمی‌تواند در مهریه به غار رجوع 

جنسی حاصل شده است و ضامن بدل آن چیزی است که استیفاء کرده است و حضرت 

ع( فرمودند: »لا یرجع به«. علی )

است  کرده  استیفاء  را  مهریه  عوض  زوج  زیرا  است؛  رجوع  عدم  به  قائل  نیز  ابوحنیفه 

)ابن‌قدامه، 1388هـ، ج 7، ص 189؛ ابن‌شرف نووی، ]بی‌تا[، ج 16، ص 275(.

 رازدواقن و جش اشخاص ثالث دم رذاهب پنج‌گهنا تدلی سد

بـرای بررسـی موضـوع تدلیـس اشـخاص ثالـث در ازدواج، ابتـدا بایـد بـه مقدمـه‌ای اشـاره 

، هـر کـدام از طرفیـن عقـد کـه مرتکب تدلیس شـوند، مسـئولیت  کـرد. براسـاس قاعـده غـرور
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کم اسـت که فرد تدلیسک‌ننده  جبـران خسـارت را بـر عهـده دارنـد. این قاعـده در جایی حا

گاه باشـد؛ یعنی بداند طرف مقابـل از این عمل  ( بـه نتایـج عملـی کـه انجام می‌دهد آ )غـار

به‌‌روشـنی  غـرور  قاعـده  در چنیـن شـرایطی،  و دچـار خسـارت می‌شـود.  فریـب می‌خـورد 

کـم اسـت و موجـب ضمـان )مسـئولیت( می‌شـود و میـان فقیهـان نیـز اختلاف‌نظری در  حا

، جهـل مغـرور )فریب‌خـورده( شـرط اسـت  این‌بـاره وجـود نـدارد. همچنیـن در قاعـده غـرور

)مراغـه‌ای، 1417هــ، ج2، ص441؛ طباطبایـی یـزدی، 1378هــ.ش، ص 174(؛ زیـرا یکـی 

گـر مغـرور بـه  از مـواردی کـه می‌توانـد مسـئولیت را از بیـن ببـرد، قاعـده اقـدام اسـت؛ یعنـی ا

گاه باشـد، دیگـر نمی‌تـوان بـه قاعـده غـرور اسـتناد کـرد؛ زیـرا قاعـده اقـدام مانـع  ضـرر خـود آ

از تحقـق ضمـان می‌شـود. بنابرایـن از دیـدگاه فقیهـان، فـرد مغـرور تنهـا زمانی می‌توانـد برای 

گاه باشـد. اما با توجه به  جبـران خسـارت‌های وارد شـده بـه غـار رجـوع کند کـه از موضوع ناآ

اهمیـت حفـظ نهـاد خانـواده و تقویـت آن، بـه نظـر می‌رسـد کـه بـرای جلوگیـری از تزلـزل این 

نهـاد، یکـی از راهکارهـای پیشـنهادی ایـن اسـت که فرد فریب‌خورده بـه دلیل تقصیر خود، 

گاه باشـد؛ بر این اسـاس نه حق فسـخ داشـته  جاهل مقصر محسـوب ‌شـود و در حکم فرد آ

باشـد و نـه بتوانـد بـرای جبـران خسـارات بـه غـار رجـوع کند.

اختلاف‌نظر بین فقیهان زمانی رخ می‌دهد که هر دو طرف، یعنی غار و مغرور به واقعیت 

، علم و قصد نهفته است؛  و ضرر جاهل باشند. برخی از فقیهان معتقدند در قاعده غرور

زیرا واژه غرور به معنای فریب و تدلیس است و نزد لغویین و عقلا، علم و قصد در آن اعتبار 

شده است. بنابراین عنوان غار بر کسی که به ضرر جاهل است، صدق نمیک‌ند و به‌ طور 

موضوعی از قاعده غرور خارج است )طباطبایی الحکیم، ]بی‌تا[، ص 269 - 270 و 273؛ 

ج 2، ص 226 و 337؛ موسوی بجنوردی، 1368هـ.ش، ص 65(.  خمینی، 1363هـ.ش، 
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در مقابل گروه دیگری از فقیهان معتقدند عنوان غار بر فردی که به ضرر جاهل است نیز 

صدق میک‌ند. به نظر این گروه از فقیهان، علم و قصد در تحقق قاعده غرور شرط نیست؛ 

چراکه برای صدق عناوین افعال، علم ضروری نیست؛ برای مثال کسی که از روی غفلت 

کار نداشته باشد، همچنان می‌گویند  این  اگر قصدی در  یا می‌نشیند، حتی  می‌ایستد 

، بهک‌اربردن اسم فاعل قائم یا قاعد بدون  ایستاد یا نشست. بنابراین در بیان حالت فاعلی او

اشکال است )مراغه‌ای، 1417هـ، ج 2، ص 441؛ طباطبایی یزدی، 1378هـ.ش، ص 174؛ 

موسوی بجنوردی، 1371هـ.ش، ج 1، ص233؛ محقق داماد، 1384هـ.ش، ص 179(.

گر  که منجر به ضرر شود، حتی ا بر همین اساس تشویق و ترغیب دیگری به عملی 

گاه نباشد، امری مذموم و مسئولیت‌آور است.  یان‌بار عمل خود آ ترغیبک‌ننده از نتیجۀ ز

واسطه‌های  حتی  یا  دوستان  خانواده،  مانند  دیگری  افراد  گاهی  مقدمه،  این  بر  مبتنی 

ازدواج با فریب‌دادن یکی از طرفین، باعث انعقاد عقد می‌شوند. در این موارد، پرسش 

که آیا فرد فریب‌خورده می‌تواند از شخص فریبک‌ار شکایت و خسارت خود  این است 

که به طرفین عقد نزدیک هستند  کند؟ در فقه مذاهب پنج‌گانه برای افرادی  یافت  را در

یا واسطه‌ها(، قواعد  آنها نسبتی ندارند )مانند دوستان  با  که  افرادی  و  )مانند خانواده( 

گر فرد ثالث محرم باشد، مانند ولیّ،  متفاوتی در نظر گرفته شده است؛ به ‌این ‌ترتیب که ا

گر جاهل باشد، در واقع  گاهی از عیب برای او فراهم است و ا ، عمو و ... که امکان آ برادر

گر مغرور به دلیل تدلیس او متحمل  جاهل مقصر است و حکم عالم را دارد؛ بنابراین ا

گر فرد ثالث بیگانه‌ای مانند قاضی، پسرعمو و ...  یان شود، می‌تواند به او رجوع کند. اما ا ز

گر عالم به عیب باشد، مغرور می‌تواند برای جبران خسارات ناشی از پنهانک‌ردن  باشد، ا

گر جاهل باشد، حکم جاهل قاصر را دارد و ممکن است با توجه  عیب به او رجوع کند و ا

به شرایط، مسئولیت کمتری متوجه او باشد.
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6-2.ن کاح قبل ا زاقنضای عده

هرگاه مردی با زنی که هنوز در عده است ازدواج کند و با او نزدیکی کند و بعد معلوم شود 

زن در عده بوده است، اگر مرد از این موضوع بی‌اطلاع باشد، حق فسخ نکاح را دارد. مهریه 

که مرد را فریب داده است و اگر زن فریب‌دهنده  زن در این حالت بر عهده فردی است 

پس گیرد، البته مقداری از آن را به ‌ازای آمیزش جنسی  باشد، مرد می‌تواند مهریه را از او باز

نگه می‌دارد )مالک بن انس، 1425هـ، ج 2، ص 143(.

6-3.ن کاح اب غی رکس یک هخواستگرای‌شده 

اگر مردی از زن خاصی خواستگاری کند و زن دیگری را به جایش به عقد او درآورند، 

نکاح منعقد نمی‌شود؛ زیرا قبول مرد در برابر این معقودعلیه نیست. احمد بن حنبل درباره 

مردی که از کنیزی خواستگاری میک‌ند و سپس خواهر او را به تزویجش درمی‌آورند، فرمود: 

آن دو از هم جدا می‌شوند و صداق بر عهده ولیّ است؛ زیرا او فریب داده است. همچنین 

درباره مردی که با زنی ازدواج کرد و خواهر آن زن را به ‌جای او آوردند، فرمود: در صورتی ک‌ه 

خواهر آن زن جاهل به امر یا به تحریم باشد، زوج موظف به پرداخت مهریه برای هر دو زن 

است؛ اما در مهریه خواهرزن به ولیّ رجوع میک‌ند )ابن‌قدامه، 1388هـ، ج 7، ص 90 - 91(.

 راث رغرور 6-4.و ط هب یشبه هب

احمـد بـن حنبـل دربـاره مـردی کـه بـا زنـی ازدواج کـرد و سـپس خواهـر آن زن را بـه ‌جـای 

او آوردنـد، فرمـود: در صورتـی ک‌ـه خواهـر آن زن جاهـل بـه امـر یـا به تحریم باشـد، زوج موظف 

بـه پرداخـت مهریـه بـرای هـر دو زن اسـت؛ امـا در مهریـه خواهـرزن رجـوع بـه ولـیّ میک‌نـد 

)ابن‌قدامـه، 1388هــ، ج 7، ص 90 - 91(.
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6-5.ن کاح هب شرط صفت خاصن ای سب خاص

هرگاه مردی با زنی ازدواج کند و در ضمن عقد شرط کند که زن دارای صفت خاصی 

یا از نسب خاصی باشد و سپس خلاف آن ثابت شود، بر فرض بطلان نکاح، چنانچه علم 

به خلاف صفت خاص یا نسب خاص بعد از آمیزش جنسی باشد، زن مستحق مهرالمثل 

است. در این حالت دو نظر درباره رجوع زوج در مهرالمثل به غار وجود دارد:

الف( حق رجوع ندارد.

ب( زوج می‌تواند به غار رجوع کند. اگر غار ولیّ باشد، تمام مهریه را مطالبه میک‌ند و اگر 

گروهی او را به نسب فریفته باشند، به طور مساوی در تمام مهریه به همه آنها رجوع میک‌ند؛ 

زیرا نسب برای آنها مخفی نیست. اگر به صفتی غیر از نسب فریفته شده باشد، چنانچه 

همه آنها عالم یا جاهل به صفت باشند، به طور مساوی به همه آنها مراجعه میک‌ند؛ چون 

هیچک‌دام بر هم مزیتی ندارند. اگر برخی از آنها عالم به حال و برخی دیگر جاهل باشند، دو 

وجه وجود دارد:

الف( به طور مساوی به همه آنها رجوع میک‌ند؛ زیرا همه آنها او را به تزویج درآوردند و 

حقوق اموال با خطا ساقط نمی‌شود.

ب( به کسانی که عالم هستند، مراجعه میک‌ند؛ زیرا فریب از ناحیه آنها بوده است.

اگر زوجه او را فریب داده باشد نیز دو صورت دارد:

الف( تمام مهریه را می‌گیرد؛ اگر مهریه را پرداخت کرده باشد، آن را بازپس می‌گیرد و اگر 

نداده باشد، نمی‌دهد.

ب( تمام مهریه را مطالبه نمیک‌ند، بلکه به‌ ازای آمیزش جنسی مقداری باقی می‌گذارد؛ 

اگر  و  می‌گیرد  بازپس  را  مابقی  آن  از  مقداری  به‌جز  باشد،  پرداخته  را  مهریه  اگر  بنابراین 

نپرداخته باشد، مقداری به‌ ازای آمیزش جنسی می‌دهد.
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بر فرض صحت نکاح، چنانچه به صفتی فریب داده شود و بعد روشن گردد که زن دارای 

صفتی بالاتر از مورد مشروط است، زوج حق خیار ندارد.

اگر نسب زن پست‌تر از نسب مشروط و نیز پایین‌تر از نسب مرد باشد یا صفت او پایین‌تر 

از صفت مشروط باشد، در خیار فسخ نکاح دو نظر وجود دارد:

الف( زوج حق خیار دارد؛ زیرا معقود علیه دارای شرط مذکور در ضمن عقد نیست.

که نسب یا  ب( زوج حق خیار ندارد؛ زیرا می‌تواند طلاق دهد و بر زوج عاری نیست 

صفت زوجه پست‌تر باشد. به‌هرحال اگر دارای حق خیار باشد و فسخ نکاح را اختیار کند، 

مثل این است که عقد باطل است و احکام مذکور در فرض بطلان نکاح جاری می‌شود 

)ابن‌شرف نووی،]بی‌تا[، ج 16، ص 289 - 290(.

اما اگر مرد بدون شرط تصور کند که زن مسلمان است، اما معلوم شود اهل کتاب است یا 

تصور کند آزاد است، اما معلوم شود کنیز است، در صورتی که عقد کنیز برای او حلال باشد، 

در ظاهر برای او حق فسخ وجود ندارد؛ زیرا حدس و گمان باعث ثبوت حق فسخ نمی‌شود، 

به‌ دلیل کوتاهیک‌ردن در تحقیق یا شرط‌نکردن. همچنین اگر زنی به ولیّ خود اجازه دهد که 

او را به ازدواج کسی درآورد که تصور میک‌ند همک‌فو اوست؛ اما فسق یا پستی نسب یا حرفه 

کرده‌اند و بدون  کوتاهی  زوج ظاهر شود، برای زوجه و ولیّ او حق فسخ وجود ندارد. زیرا 

تحقیق و شرط عقد را انجام داده‌اند )زحیلی، ]بی‌تا[، ج 9، ص 7059(.

6-6.كح م غ روردن رکاح کنیز

اگرچه موضوع نکاح کنیز امروزه دیگر مطرح نیست، روش استدلال و رویکرد بهک‌ار‌رفته در 

این مسئله می‌تواند الگوی مناسبی برای تحلیل مسائل مشابه در معاملات دیگر مانند بیع 

مال مغصوب یا مسروقه باشد.
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اگـر مـردی بـه حریـت کنیـزی فریـب داده شـود و بـا او ازدواج کنـد و صاحـب فرزنـد شـود، اما 

بعد مشـخص شـود که زن کنیز بوده اسـت، او حق فسـخ نکاح را خواهد داشـت. در صورت 

فسخ، مرد موظف است قیمت فرزند را به صاحب کنیز بپردازد. همچنین اگر زن غار نباشد، 

مستحق مهریه است. درباره اینکه آیا مرد می‌تواند قیمت فرزند و مهریه را از غار مطالبه کند، 

فقیهان اهل ‌تسـنن در موارد رجوع مغرور در مهریه و قیمت فرزند دیدگاه‌های متفاوتی دارند: 

مالکیه: مرد می‌تواند مهریه زن را از غار پس بگیرد؛ اما نمی‌تواند قیمت فرزند را از غار 

مطالبه کند. به نظر آنها مرد در مورد فرزند فریب نخورده است )مالک بن انس، 1425هـ، ج 2، 

ص 141؛ ابن‌رشد، 1425هـ، ج 2، ص 110 - 111؛ حطاب، 1412هـ، ج 7، ص 158(.

نظر شافعیه در این مسئله مبتنی بر آن است که اگر آزادی زن در ضمن عقد شرط شده 

باشد، نظیر »زوجتك هذه الحره یا على انها حره یا بشرط انها حره« دو رأی دارند )ابن‌ادریس 

شافعی، 1410هـ، ج 5، ص 92 - 93؛ ابن‌شرف نووی،]بی‌تا[، ج 16، ص 288 - 289؛ یوسف 

جوینی، 1424هـ، ج 3، ص 171(:

شافعیه )نظر قدیم(: مرد هم می‌تواند مهریه را پس بگیرد و هم قیمت فرزند را از غار مطالبه 

کند؛ زیرا اساساً فریب‌ خورده است. 

شافعیه )نظر جدید(: مرد فقط می‌تواند قیمت فرزند را از غار مطالبه کند؛ زیرا مهریه را به 

دلیل رابطه جنسی با زن به او داده است.

کند  مطالبه  غار  از  را  فرزند  هزینه  هم  و  بگیرد  پس  را  مهریه  هم  می‌تواند  مرد  حنابله: 

)ابن‌قدامه، 1388هـ، ج 7، ص 65 - 66؛ ابن‌ادریس بهونی، 1417هـ، ج 3، ص 92 - 93(. 

حنفی‌ها: اگر مرد بتواند ثابت کند هنگام ازدواج به او گفته شده زن آزاد است، می‌تواند 

قیمت فرزند را از غار مطالبه کند؛ اما نمی‌تواند مهریه را پس بگیرد؛ زیرا عوض مهر را استیفاء 
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کرده است )سرخسی، 1414هـ، ج 17، ص 177 - 178؛ ابن‌قاضی سماوه، ]بی‌تا[، ج 1، ص 

222؛ بغدادی حنفی،]بی‌تا[، ص 354(. 

 رظندیگ ردرابرهم سئولیت خربدهنده 

اگر کسی به مردی بگوید که زنی آزاد است و بعد معلوم شود کنیز بوده است، آن شخص 

کرده باشد، مرد فریب ‌خورده  کنیز یا وکیل او این ادعا را  مسئول نیست؛ اما اگر صاحب 

است و می‌تواند قیمت فرزند را از غار مطالبه کند )حنفی حموی، 1405هـ، ج 1، ص 466 - 

467؛ ابن‌نجیم، 1419هـ، ص 136(.

نتیهج

خدعـه و فریـب در امـر ازدواج، خـواه بـا عنـوان تدلیـس یـا غـرور از طـرف زوج و زوجـه یـا 

شخص ثالث باشد، در فقه مذاهب اسلامی پیامدهای حقوقی مختلفی دارد. این فریب 

بایـد پیـش از انعقـاد عقـد ازدواج رخ دهـد و انگیـزه‌ای بـرای تراضـی طرفین شـود تا تمایل به 

ازدواج ایجـاد کنـد. تدلیـس و غـرور کـه معمـولاً بـه اوصـاف فرعـی مربـوط می‌شـوند، به قلمرو 

تراضـی طرفیـن عقـد وارد می‌شـوند و در صـورت فقـدان اوصـاف فرعـی، فـرد فریب‌خـورده 

، فـرد فریب‌خـورده  بـه دلیـل تدلیـس حـق فسـخ نـکاح را دارد. همچنیـن در صـورت غـرور

تدلیـس  گـر  ا کنـد.  مطالبـه  فریب‌دهنـده  شـخص  از  را  واردشـده  خسـارت‌های  می‌توانـد 

موجـب اشـتباه اساسـی و مهمـی شـود، عقـد نـکاح باطـل اسـت؛ ولـی حتـی بـا بطالن عقـد 

، خسـارت‌ها بـه فـرد فریب‌خـورده جبـران می‌شـود؛ زیـرا ایـن قاعـده از  بـر اسـاس قاعـده غـرور

قواعـد ضمـان قهـری اسـت.
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بررسی مصادیق قاعده غرور در باب نکاح در متون فقهی مذاهب اسلامی نشان می‌دهد:

1.م صاد اب قیعونام نشهبا

، واطی می‌تواند  : امامیه و حنبلیه معتقدند بر اساس قاعده غرور وطی به شبهه بر اثر غرور

در مهر به فریب‌دهنده رجوع کند.

تدلیس در نکاح:  اگر تدلیس در عیوب موجب خیار )حق فسخ( شود، مانند عیوبی 

که در زن موجب حق فسخ برای مرد است )مثل جنون، جذام و برص(، اگر نکاح قبل از 

نزدیکی فسخ شود، زن مستحق مهر نیست؛ ولی اگر پس از نزدیکی فسخ شود، زن مستحق 

، دیدگاه‌های مذاهب  مهرالمسمی است. درباره امکان رجوع زوج به فریب‌دهنده در مهر

مختلف به این شرح است:

رأی جدید شافعیه، ابوحنیفه و زیدیه: زوج نمی‌تواند در مهر به فریب‌دهنده رجوع کند؛ 

زیرا آمیزش جنسی در مقابل مهر انجام شده است و زوج ضامن عوض آن چیزی است که 

استیفا کرده است.

که علم به عیب زن دارند  کسانی باشد  مالکیه: اگر ولیّ، زن را به تزویج درآورد و او از 

(، زوج می‌تواند در مهر به ولیّ رجوع کند؛ اما اگر ولیّ از کسانی باشد که  )مانند پدر یا برادر

علم به عیب ندارند، زوج نمی‌تواند مهر را از آنها مطالبه کند، بلکه می‌تواند مهر را از زن پس 

بگیرد. قدیم شافعیّه و برخی از فقیهان امامیه نیز همین نظر را دارند.

بـه نظـر می‌رسـد روایـات عمـر بـن خطـاب در فقـه اهـل‌ سـنت و روایـات تدلیـس در نـکاح 

در فقـه امامیـه باعـث همگرایـی در ایـن بحـث فقهـی شـده‌اند. تنهـا اختالف در ایـن اسـت 

کـه اگـر فریب‌دهنـده زوجـه باشـد، آیـا در مقابل آمیزش جنسـی از مهرالمسـمی کم می‌شـود و 

؟ اگـر بلـه، به چه مقـدار
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2.م صاد اب قیعونا نغیمرشهبا

کره‌بودن زن( و در فقه اهل ‌سنت  در فقه امامیه )مانند نکاح به ‌شرط مسلمان‌بودن یا با

)مانند نکاح قبل از انقضای عده، نکاح با غیر کسی که خواستگاری شده یا نکاح به‌ شرط 

صفت خاص یا نسب خاص(، فرد فریب‌خورده برای جبران خسارت می‌تواند به استناد 

قاعده غرور به فریب‌دهنده رجوع کند.

کیفیت برداشت از آن در متون فقهی مذاهب اسلامی  روش استدلال به قاعده غرور و 

یکسان است. این اشتراک می‌تواند در حل مسائل جدید در باب نکاح مانند شرط عدم انجام 

جراحی‌های زیبایی )اعم از رفع عیب یا افزایش زیبایی(، ترمیم پرده بکارت، تغییر چهره از 

... مؤثر باشد و موجب همگرایی اندیشه فقهی مذاهب اسلامی شود. طریق گریم، بوتاکس و

کتابهمان‌
. )1417 هـ(. الروض المربع شرح زاد المستقنع. بیروت: دار المؤید - مؤسسة الرساله. ابن‌ادریس بهونی، منصور

یس حلی، احمد. )1368 هـ.ش(. السرائر. قم: مؤسسه النشر الاسلامی. ابن‌ادر

یس شافعی، محمد. )1410 هـ(. الام. بیروت: دار المعرفه. ابن‌ادر

. ابن‌حزم اندلسی، ابی‌محمدعلی. ]بی‌تا[. المحلی. ]بی‌جا[: دار الفکر

ابن‌رشد، محمد. )1425 هـ(. بدایة المجتهد و نهایة المقتصد. قاهره: دار الحدیث. 

. ابن‌شرف النووی، ابی‌زکریا محیی‌الدین. ]بی‌تا[. المجموع شرح المهذب. ]بی‌جا[: دار الفکر

ابن‌قاضی سماوه، محمود. ]بی‌تا[. جامع الفصولین. ]بی‌جا[: مطبعه الازهریه.

ابن‌قدامه، عبدالله بن احمد بن محمد. )1388 هـ.ش(. المغنی. قاهره: مکتبه القاهره.

، محمد بن مكرم. )1405 هـ(. لسان العرب. قم: نشر ادب‌الحوزه. ابن‌منظور

ابن‌نجیم، زین‌الدین بن ابراهیم. )1419 هـ(. الاشباه و النظائر. بیروت: دار الکتب العلمیه.
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ابن‌همام الصنعانی، عبدالرزاق. )1437 هـ(. المصنف. ]بی‌جا[: دار التاصیل.

انصاری، مرتضی. )1385 هـ.ش(. مكاسب. قم: مطبوعات دینی.

بحرانی، یوسف. )1363 هـ.ش(. الحدائق الناضره. قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

بغدادی الحنفی، ابومحمد غانم. ]بی‌تا[. مجمع الضمانات. ]بی‌جا‌[: دار‌ الکتاب الاسلامی.

. )1397 هـ.ش(. »بررسی فقهی پنهانک‌اری و اظهار خلاف اسرار پیشا ازدواج  بیات، علی؛ و حمید رفیعی هنر

در فرایند خواستگاری«. دو فصلنامه علمی فقه و حقوق خانواده. س 23. ش 69. ص 53 - 78.

السـنن ‌الكبـری. محقـق: محمـد عبدالقـادر عطـا. بیـروت: دار  بیهقـی، احمـد بـن حسـین. )1424 هــ(. 

العلمیـه. الکتـب 

. )1368 هـ.ش(. ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش. جعفری لنگرودی، محمدجعفر

___________. )1368 هـ.ش(. حقوق خانواده. تهران: گنج دانش.

جیلانی اشکوری، ابوالقاسم. )1422 هـ(. بغیه الطالب. محقق: سنان - حلمی. قم: انوار الهدی.

ع(. حر عاملی، محمد بن حسن. )1409 هـ(. وسائل ‌الشیعه. قم: مؤسسه آل‌البیت )

 . ع( للطباعه و النشر حسینی عاملی، محمدجواد. )1324 هـ(. مفتاح‌ الكرامه. بیروت: مؤسسه آل‌البیت )

. حطاب، محمد. )1412 هـ(. مواهب الجلیل. بیروت: دار الفکر

حنفی الحموی، احمد بن محمد. )1405 هـ(. غمز عیون البصائر شرح کتاب الاشباه و النظائر. بیروت: 

دار الکتب العلمیه.

خراسانی، محمدکاظم. )1406 هـ(. حاشیه کتاب المکاسب. محقق: مهدی شمس‌الدین. تهران: وزارت 

ارشاد اسلامی.

خمینی، سیدروح‌الله. )1363 هـ.ش(. كتاب البیع. قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.

___________. )1367 هـ.ش(. تحریرالوسیله. قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.

. )1398(. »مصادیق تدلیس در جراحی‌ها و اعمال افزایش‌دهندۀ  رحیمی، مرتضی؛ و راضیه محب‌پور

زیبایی«. مبانی فقهی حقوق اسلامی. س 12. ش 23. ص 63 - 90.
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رستمی، سهیلا؛ عاطفه ابراهیمی؛ و فرزاد پارسا. )1402 هـ.ش(. »تبیین و بازخوانی اقوال و ادله فقهای 

اهل سنت در حکم جراحی ترمیم پرده بکارت«. دو‌فصلنامه علمی فقه و حقوق خانواده. س 28. 

ش 79. ص 157 - 188.

. زبیدی، محمدمرتضی. )1414 هـ(. تاج‌ العروس. تحقیق: علی شیری. بیروت: دار الفكر

. الزحیلی، محمدمصطفی. )1427 هـ(. القواعد الفقهیه و تطبیقاتها فی المذاهب الاربعه. دمشق: دار الفکر

. زحیلی، وهبه. ]بی‌تا[. الفقه الاسلامی و ادلته. دمشق: دار الفکر

سرخسی، شمس‌الدین. )1414 هـ(. المبسوط. بیروت: دار المعرفه.

سکوتی نسیمی، رضا. )1394 هـ.ش(. »تأثیر تدلیس در نکاح و آثار آن«. فقه و حقوق اسلامی. س 6. ش 

11. ص 213 - 247.

سید سابق )1397 هـ(. فقه السنه. بیروت: دار الكتاب العربی.

ی. شهید ثانی، زین‌الدین. )1410 هـ(. الروضه البهیه. قم: منشورات مكتبه‌الداور

، محمد. )1416 هـ(. الوجیز فی ایضاح قواعد الفقه الکلیه. بیروت: مؤسسه الرساله. صدقی آل بورنو

___________. )1424 هـ(. موسوعه القواعد الفقهیه. بیروت: مؤسسه الرساله.

صفائی، حسین؛ و اسدالله امامی. )1369 هـ.ش(. حقوق خانواده. تهران: دانشگاه تهران.

طباطبایی الحکیم، محسن. ]بی‌تا[. نهج الفقاهه. قم: انتشارات 22 بهمن.

طباطبائی یزدی، محمدکاظم. )1378 هـ.ش(. حاشیه المكاسب. قم: مؤسسه اسماعیلیان.

طریحی، فخرالدین. )1408 هـ(. مجمع ‌البحرین. ‌محقق: احمد حسینی. قم: مکتب النشر الثقافه الاسلامیه.

طوسی، محمد بن حسن. )1365 هـ.ش(. تهذیب الاحكام. محقق: حسن موسوی خرسان. تهران: دار 

الكتب الاسلامیه.

___________. )1387 هـ(. المبسوط. تهران: المكتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه.

___________. )1400 هـ(. نهایه. بیروت: دار الکتاب العربی.

علامه حلی، حسن بن یوسف. )1374 هـ.ش(. مختلف الشیعه. قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
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ع(. ی. قم: مؤسسه‌ الامام الصادق ) ___________. )1420 هـ(. تحریر الاحكام‌ الشرعیه. محقق: ابراهیم بهادر

غروی اصفهانی، محمدحسین. )1418 هـ(. تعلیقه علی کتاب المکاسب. تحقیق: عباس محمد آل 

سباع القطیفی. ]بی‌جا[: انوار الهدی.

فاضل هندی، ‌بهاءالدین محمد بن حسن. )1416 هـ(. كشف اللثام. قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

و  کرمانی  موسوی  حسین  تعلیق:  الفوائد.  ایضاح  هـ.ش(.   1363(  . مطهر بن  یوسف  فخرالمحققین، 

همكاران. قم: مؤسسه اسماعیلیان.

كلینی، محمد بن یعقوب. )1363 هـ.ش(. الكافی. تهران: دار الكتب الاسلامیه. 

مالک ابن انس، ابوعبدالله. )1425 هـ(. الموطأ. محقق: محمد مصطفی الاعظمی. ابوظبی: مؤسسه زاید 

من سلطان آل نهیان. 

ی، جعفر بن ‌الحسن. )1374 هـ.ش(. شرایع‌الاسلام. قم: مؤسسه الاعلمی.
ّ
محقق حل

محقق داماد، مصطفی. )1368 هـ.ش(. تحلیل فقهی حقوق خانواده - نکاح و انحلال آن. تهران: نشر علوم اسلامی.

___________. )1384 هـ.ش(. قواعد فقه. تهران: مركز نشر علوم اسلامی.

ع( لاحیاء التراث. محقق كركی، علی‌ بن‌ الحسین. )1414 هـ(. جامع ‌المقاصد. قم: مؤسسه آل‌البیت )

مراغه‌ای، میرعبدالفتاح. )1417 هـ(. عناوین الفقهیه. قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

یان. ع(. قم: انصار مغنیه، محمدجواد. )1379 هـ.ش(. فقه الامام جعفر الصادق )

موسوی بجنوردی، ‌حسن. )1371 هـ.ش(. ‌القواعد الفقهیه. قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.

موسوی بجنوردی، محمد. )1368 هـ.ش(. قواعد فقهیه. تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.

نجفی، محمدحسن. )1412 هـ(. جواهر الکلام. بیروت: دار احیا التراث العربی.

ع( لاحیاء التراث. نراقی، احمد. )1418 هـ(. مستند الشیعه. قم: مؤسسه آل‌البیت )

نقیبی، ابوالقاسم. )1389 هـ.ش(. »قواعد عام فقه و کاربرد آن در حقوق خانواده«. دوفصلنامه علمی فقه 

و حقوق خانواده. س 15. ش 53. ص 23 - 47.

بن  سلامه  بن  عبدالرحمن  تحقیق:  الفرق.  و  الجمع  هـ(.   1424( عبدالله.  ابومحمد  الجوینی،  یوسف 

عبدالله المزینی. بیروت: دار الجیل.


